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 اثر« آخرالزمان فتوحات و فرهی دیدار»کتاب مقدمه 

 دکتر مددپور

باسمه تعالی: آنچه در پیش رو دارید خلاصه و گزینشی 

دیدار »از مقدمه مفصل مرحوم دکتر مددپور از کتاب 

کتاب است که به جای ابتدای « فرهی و فتوحات آخرالزمان

هایی که اند. شمارهمذکور آن را در آخر کتاب آورده

مقابل بعضی از سطور هست مربوط به شماره صفحات کتاب 

های مربوط به خود کتاب پس شاءالله یادداشتمذکور است. إن

 گردد.از تایپ تقدیم می

 3041مردادماه  -طاهرزاده

 باسمه تعالی

ود شهر تاریخی با نوعی تفکری حضوری آغاز می

پنج دوره )عصر امت  .اعم از دینی و غیر دینی

عصر متافیزیک  - عصر اساطیر و امانی شرق -واحده

دوران رنسانس( همه  و یونانی، عصر مسیحیی اسلامی

با وحی و الهام اجمالی چه به صورت کتاب آسمانی 

و چه به صورت کلام اشعری، انقلابی را آغاز 

 اند.اند که روح مردم را دگرگون کردهکرده

ای از انبیاء همه چنین است که با ظهور نو نبی  

افکار بیگانه به اصل ظلمانی عدمی خود باز 

ز اجمال به تفصیل که گردند، اما پس از سیر امی

با انبیاء و شاعران به نحوی آغاز شده بود، 

رسد و اجتهاد در فسخ بعد از نسخ می عالم به دور  

 شود. الهی عارض می مقابل نص  

شان چنین بود که وحی مقام ،امامان بعد از نبی  

های آوردند و لذا باطنرا از اجمال به تفصیل می

شان شد. ائمه سنتها آشکار میشریر به وسیله آن

نص بعد از لعن بود و اردوگاه مقابل دین را 

 کرد. مطابق مصالح و قیاسات دانش عصری تفسیر می

مشروطه زمانی به وقوع پیوست که تمدن  -054

وی خود را فراموش ل  اسلامی سنت اصیل نبوی و و  

کرده بود و اسم  هزارساله عصر غیبت همه را از 

 کب فرو برد.عال م و عامی در جهلی مر



سال پیش حقوق بشر را تصویب  3044گفتند: اسلام 

که در اسلام بحث اول، حق الله است و کرد، در حالی

گویند. ی که غربیان میساین نا ،حق الن اس هم نه

 ها هرچه در غرب هست، خودی تلقی کردند.این

مرحوم نائینی چنان پنداشته که نظام دموکراسی 

نبیاء و ائمه است. یعنی و مدنی ت غربی، میراث ا

های اروپایی در اوضاعی شده بود که اندیشه

 354چهارچوب مبانی اسلام تفسیر گردید و در این 

سال، تاریخ تجدد همواره غرب توجیهی اسلامی شده. 

که در پایان این دوره در کنار طلب مؤمنین تا این

زده یا که فارغ از هرگونه بینش نظری  یونان

، و اهل تسلیم به حق و حقیقت اسلام، زده بودندغرب

ناگهان انقلابی در جهان اسلام و شیعه رخ داد که 

تر از هر امر شگفتی در عصر غیبت بود. به شگفت

ای از عصر عام توان جلوهتعبیری این عصر را می

توبه بشر و اقبال بعد از ادبار دانست. یعنی 

ظهور و فرج بعد از شدت. اما نه به ظهور امام 

، بلکه به ظهور نایب او. چندی بر «فرجهتعالیاللهعجل»مانز

اریکه اسلام تکیه زد و به عدالت و احسان میان 

مردمان حکم راند. اکنون بار دیگر باید تفصیل 

صدر اسلام به نحوی دیگر تکرار شود  بعد از اجمال  

تا راه حق از راه باطل آشکار شود و آن دعوی  

 توبه، آزموده آید.

ب اسلامی به هر حال رخ داد و عال می دینی انقلا

ها از آن غافل و برای مردمان جلوه کرد که مدت

 در عال م ناسوتی خود سرگردان بودند.

امام خمینی اهل اجمال بود، و تفصیل او  -054

جست تا به تفصیل. نیز بیشتر به اجمال تقرب می

جا بسط طریقت انقلاب و و تفصیل  تفصیل از این

احیای مجدد دین با ایمان آغاز شده بود تحقق و 

رساند و که خودآگاهی تاریخی آن را به کمال می

نمود. جریان هر دو در امام به اجمال رخ می

توانست با انقلاب ساله، نمی 354روشنفکری دینی 



ایمانی بالکل حذف شود، هرچند چپ روشنفکری دینی 

که گرفتار التقاط آشکار با ماتریالیسم بود به 

تر مسلحانه بدل شد و نحله راستگروه برانداز 

شنفکری دینی مثل نهضت آزادی به اقلیت فرسوده رو

جا که بسیار از سنت بدل شد. این گروها از آن

دینی بیگانه بودند از انقلاب عقب ماندند، اما 

ها متجددین سنتی نام نهاد توان به آنقشری که می

موقعیتی  با فاصله از شریعنی و نهضت آزادی به

های شونده حوزهدست یافتند که به جهت قدرت حمایت

 رقیب به دست آوردند.علمیه، قدرتی بی

انقلاب با اجمالی مبتنی بر ایمان  مردی عجیب 

جا که ایمان به تنهایی با آغاز شد. اما از آن

علم سنتی که در جهان سنتی با همه امور درگیر 

سابقه برای یشد، در جهان مدرن به نوعی سلوک بمی

بقاء نیاز داشت. ضرورت تفصیل بعد از اجمال و 

تفریع فروع از اصول کتاب و سنت مجدداً در کار 

آمد. در این مرحله تاریخی، قدر مسل م ایمان، 

اول و آخر و ظاهر و باطن انقلاب و گذار از وضع 

موجود به وضع موعود است. انسان در پرتو ایمان 

و سیر و سلوک معطوف به « وآلهلیهعاللهصلوات»و نور محمدی

توانست از جای فقر ذاتی و عمل به کتاب و سنت می

 خود برخیزد و به عالمی دیگر انتقال پیدا کند.

دین را معرفت و اطاعت که موجب ایمان و  -054

دینی  اند و دین و ایمان  شود معرفی کردهایقان می

طوری ورای عقل است و یک دستگاه مفاهیم عقلی 

سفی نمی تواند جایگزین وحی شود، و مشکل ادیان فل

همواره این بوده است که تفصیل خود را در اسطوره 

اند و چنین بود که های فلسفی یافتههیا دستگا

در « وآلهعلیهاللهصلوات»اسرائیلیات پس از رحلت نبی  اکرم

عالم اسلام نفوذ کرد و جانشین سنت نبوی شد و 

نبوی و ولایت علوی و سنت  حقیقت اسلام چون حقیقت

در پس این  ،ائمه معصومین و موعود آخرالزمان

 تفصیل مستور شد.



آری! پس از انقلاب اسلامی هم باید تفکر دینی و 

انجامید و مشکل از همین جا ایمانی به تفصیل می

دهد که آغاز شد. وضع موجود جهان اسلام نشان می

فراقومی  هنوز جهان از باور دینی  حقیقی و ایمانی

که در آن تمدن اسلامی احیاء شود، فاصله بسیار 

 دارد.

اسلامی  تفکر نواسکولاستیک و نومدرسی   -041 

تنها قادر به جایگزینی با علم جدید نبود، نه

الخصوص خود بخشی از این علم جدید را تا علی

جا که با احکام شریعت تعارض آشکار نداشته آن

ساله  354همین تلقی تردید پذیرد. بیباشد می

روشنفکری دینی  نواسکولاستیکی کلاسیک یا مدرن  

اکنون پایه تفصیل انقلاب و جمهوری اسلامی ما قرار 

گرفته است. در این میان آثار شهید مطهری و 

های متجدد حوزوی اهمیت علامه طباطبایی و جریان

بیشتری در تفصیل بعد از اجمال امام خمینی داشت. 

اره اقتصاد، سیاست و اخلاق و صنعت این آثار در ب

و هنر و ... کاملاً موضعی کلامی جدید و نومدرسی 

« کل ما هوی»داشتند. کم و بیش غرب به صورت یک 

 شد.در این تفکر نادیده گرفته می

که از  -ما با سینما»فرماید: امام اگر می -044

مخالف نیستیم، با فساد  -مظاهر تمدن غرب است

اب تصرف و مصادره برای حیات دینی ؛ از ب«مخالفیم

 است.

امام در ضمنی که نسبت به متافیزیک یونانی 

استاد بود، آنچه برای حضرت اصیل بود، همان حکمت 

قرآنی است که کسی جز معصوم طاقت آن را ندارد، 

اند. و دیگران فقط از فیضی نازل برخوردار بوده

 در همین مقام ح کمی بود که امام اجمال اصول از

خواهند از عالم غرب را طرح کرد... بسیاری می

عالم و وضع موجود بگذرند ولی نمیتوانند، چون 

این کار همت عظیم و سیر و سلوکی استثنائی 



طلبد که انسان از طریق ایمان و جهش شهودی می

 طلبد. الهی را می

راه علمای سنتی حقیقی دین، همواره چنین بوده 

را عمیقاً فارغ از ها که کتاب و سنت است. آن

زدگی به بصیرت باطنی خود درک کرده و تزکیه یونان

اند، دنیا را به چیزی نگرفته و عالم را در کرده

اند، از ظاهر به باطن انتقال یافته معاد دیده

اند، چنین گذشتی برایشان و اهل معرفت و معنی شده

ممکن شده است. این مراتب پس از عصر غیبت کبری 

 شده است. چون کیمیا 

دین در قلمرو عهد جدید اگر پذیرفتنی است  -074

هایی است که روزی به صورت تئوری در حد  افسانه

آیند، و به نفع سعادت و راحتی به آزمایش در می

آیند و انسان به قدر یک ماده افیونی به کار می

انگار  جانکاه را برای بشر قابل فقط جهان نیست

 کند.تحمل می

قتی که اهل اسلام مؤید به باطن نور تا و -073

محمدی بودند، نه در جهان انزوا گزیدند و نه 

جهان را نابود کردند، بلکه سلوکی دیگر پیش 

های ایران و روم و یونان و هند گرفتند که تمدن

را تصرف کردند و از جنس خود، استواری و قدرت 

ایمانی و صلابت فکری مسلمانان تا زمانی استمرار 

 «وآلهعلیهاللهصلوات»که با ساحت قدس دین و سنت محمدداشت 

شان محفوظ بود و غیر از نسبت« السلامعلیه»و ولایت علی

این ارتباط قدسی، خود  اسلام مورد تصرف یونانیت 

و اساطیر و امانی قدیم و متافیزیک مدنی ت قرار 

ساله جریان روشنفکری دینی  354گیرد، که تجربه می

 دهد.الی را نشان میهمین سیر انفع

ای که اکنون گهگاه پایه افکار رسمی تجربه -074

شود، التقاطی میان غرب و اسلام پدید جامعه می

بیند و به ساحت آورد، دین را با حجاب غرب میمی

بخشد، و همه چیز غرب را غیر قدسی غرب قداست می

کند، آزادی و برابری و برادری ایمانی تفسیر می



حری ت و مساوات و اخوت اسلامی یکی آن را با 

توان غربزدگی از نوع چهارم گیرد!! این را میمی

زدگی اول زدگی، غربتلقی کرد، در حالی که یونان

تصرف از متفکران رنسانس و تمدن است، و پیروی بی

زدگی دوم است، و بازگشت به هویت قومی جدید، غرب

ی نوع زدگبر اساس مقبولات و مشهورات غربی، غرب

مجال خروج از « علیهتعالیاللهرضوان»سوم است. ظهور امام

گفت ساله را فراهم کرد، آنچه او می 354زدگی  غرب

گاه همه امور را بر هم سخن دیگری بود که گاه

زد. با سوره حمدش ساحت پنهانی عرفانش را برای می

عالمیان آشکار کرد. در تفسیر و تفکر اجمالی 

زدگی نوع چهارم پیچیده شد و آنچه امام طومار غرب

تجلی کرد ساحت قدس دین بود، هرچند این مراتب 

دوام نیافت. نفوس ام اره بر نفوس مطمئنه غلبه 

زدگی بر اوضاع مسلط شد، ساله غرب 354کرد. تجربه 

و در مقام تفصیل بعد از اجمال قرار گرفت... 

ترک دنیا که مذهب بسیجی عاشق امام بود در غوغای 

شود و جز اندکی بر دین های صنعتی گم میغولهیب

 مانند.سابق خود باقی نمی

های طلایی را که نسبت اش آن نسبتامام با اجمال

موزون عالم عرشی با عالم فرشی در امت واحده و 

 نبوی و ولایی است، مجدداً ظاهر کرد.

اولیاء را که در غباری  یحضرت روح الله حکمت عرش

شد، به عالم ها فراموش میناز تفاسیر فراماسو

با تفکر ایمانی امام، مردمان دیدند  .بازگرداند

که خداوند حافظ دین خود است، ضمناً ولی  الهی در 

جهان هست، خداوند جهان را رها نکرده است و 

 گذارد که تاریکی و نومیدی بر جهان غلبه کند.نمی

الدین و عط ار و شمس، در ذیل امثال محی -074

ها در فتنه اند، اما اینکم به کشف سرآمدهاسم حا

الدهمای آخرالزمان و غیبت کبرای مضاعف از 

اند و حاکمیت اسم قهر به قدر طاقت بشری گذشته

اند و هرچه قدرت از شر  متافیزیک جدید وارسته



تر است. ایمان شدیدتر باشد گذر از آن شر  عمیق

د و ها)فردید( با متفکران غرب عمیقاً آشنایناین

اند و ها را سلباً به جان آزمودهانگاری  آننیست

 -با خود زیاد پس از جدال -اند سپس از آن گذشته

اش آید و و سپس فتوحات قدسی آخرالزمان سراغ

 دیدار فرهی.  

در جهان ما تفکر شاعرانه حکیمانه انسی  

اند طریقت متفکرانی که اصحاب خودآگاهی تاریخی

که رسد. در حالیه فرع میدومی است که از اصل ب

طریقت سنتی، دین و ایمان را از اجمال به تفصیل 

 رساند.می

خودآگاهی جدید نه از غرب بیگانه است و نه از 

کند، دین، او از ذات تقدیر تکنولوژیک پرسش می

از بند  بندگی اسم جدیدگذشته، به عالم چنان 

 بیند،نگرد که هرچیز را در مظهریت ذاتی خود میمی

زده که مردمان ساله ترجمه غرب 354نه در حجاب 

 اند.آخرالزمان گرفتار آن بوده

طریقت حضرت امام از فتوحات آخرالزمانی او 

گرفت، طریقتی بود در رابطه با گذار از ریشه می

مدرنیته. لذا تعل ق به آخرالزمان داشت و این 

غیر آن شهودی است از عال مان که بالکل از عالم 

 اند.اسم آن بیگانهجدید و 

جلال و جمال در وجود امام به نحوی تجلی  -074

کرده بود که در اولیا تجلی کرده، اما حکیم 

آخرالزمان این اسماء را به نحو  یانس

آخرالزمانی چشیده، عالمان کهن اصحاب سر  کمتر 

شوند، به نحوی تفصیلی با عالم جدید درگیر می

ر مقام تفصیل ساله تجددزده د 354اما باز تفکر 

گیرد و بعد از اجمال، امام در دانشگاه قرار می

و حوزه و علم و هنر و سیاست همه چیز را تحت 

گیرد و تنها خودآگاهی  تاریخی سیطره خود می

تواند در برابر آن به نحو متفکران اُنسی می

 تفصیلی بایستد و مقاومت کند.  



ی دکتر سید احمد فردید در مقام خودآگاهی تاریخ

ها از تفکر و حکمت اُنسی و علم الاسماء تاریخی سال

های تر از زبانسخن گفت، با زبانی غریب

شده خاور میانه کهن. فردید همواره در فراموش

ای قلیل. فردید در آخر حجاب ماند مگر برای عده

عمر با زبان راز بیشتر شأن ظلومی و جهولی بشر 

د او بیشتر کرد. وجوو قهر الوهی حق را آشکار می

تحت تربیت قهر الهی بود، قهر و جنون به جان 

آزموده. فردید مانع نزدیکی به او بود. 

نشینی به اقتضای تفکر جلالی بر او غلبه خلوت

داشت. او در میان ساحت تفکر شعری هایدگر و 

در خلوت سکنی « وآلهعلیهاللهصلوات»ساحت ایمانی نور محمدی

 گزید.

های هایدگر و ناگفته ییفردید با بازگو -045

رجوع به مآثر مأثورات دینی که از تفکر مشایخ 

گرفت هم از حکمت و عرفان اسلام و شیعه سرچشمه می

تقدیر غربی سخن گفت و هم اصل  حقیقت تاریخی  

 شرقی خود را پاس داشت. 

زدگی فردید، انتظار ظهور در بطن نظریه غرب

نوری را آمد که وجود پس از استتار به میان می

فردای آورد. پس معنای پساز ظلمات به ظهور می

نان پریروز آن به ظهور مجدد نور محمدی وتاریخ چ

گشت. فردید چون حکمای اسلامی و امام زمان بازمی

زده یونانی، صورت نورانی و که از ماده شرک

توحیدی حکمت و فلسفه اسلامی را بیرون آوردند. 

ها نوری بر لیت آناز آثار هایدگر به اقتضای قاب

جان ما تاباند تا هویت ایمانی و دینی این آثار 

را درک کنیم. وجود برزخی فردید سیر بین ظلمت 

 «مدرنیته آخرالزمان و نور محمدی است.)دو عالمی

گویی در تقدیر برخی متفکران چنین آمده  -044

است که اگر بخواهند تصرف در عالم مدرنیته 

ظلمانی آن مستقر شوند  بکنند، باید خود در ورطه

اند و )برعکس تجددزدگان که در تصرف مدرنیته



ها را مسحور کرده است(. )نه جادوی تکنیک آن

توانست تسلیم روح زمانه شود، و چون عرفای می

 زمان در فراسوی مدرنیته زندگی کند.(

فردید با رنج و دردی جانکاه ظلمت  -044

وار )هر و نیچهوار انگاری آخرالزمان را حلاجنیست

دو، چون دو عالمی است( با جنونی شاعرانه درک 

 کرده بود.

او دریافته بود که نور سنت و ولایت ترادیسیون 

)فرادهش( اسلام در حجاب جهان مدرنیته مستور شده 

وی، وجودشناسانه، ی  است. این حجاب از سوی تفکر ح  

پدیدارشناسانه و تأویل نیچه و هایدگر دریده 

که نوری به این سوی بتابد، پس هنوز آنشد، بی

باید در انتظار بود و راه دریدن حجاب، حجاب 

دارد، کثرات را که خود را در ظلمت خود باز می

ادامه داد. هایدگر به فردید مدد رسانده بود تا 

تاریخ فلسفه غرب را چون تاریخ غیاب تدریجی 

قدسیان و حق و حقیقت تلقی کند، اما این محمد 

شیعی آن بود که متذکرش کرده بود. در این و درک 

زدگی جدید بالکل مستور میان نور محمدی، در غرب

 شود.می

عصر ماقبل  ،اسلام فردید مثل حکمای انسی   -044

داند، یونانی را عصر شرک و آغاز مستوری حق نمی

بلکه همانند هایدگر این عصر را عصر رب انی و 

ست که در این داند و لذا اشاعران میتولوژیک می

 شود.  حالت از روح دینی و نور محمدی دور می

هایدگر در مقام تفکر فلسفی خویش از ادراک 

تمام و تام  و اصیل نور محمدی و ظلمات عصر غیبت 

توان بقیۀ الله در آخرالزمان که در ساحت دینی می

درکش کرد، محروم بود. در این منزل بود که 

شد... او ی تلقی میهولدرلین برایش چون شاعر قدس

 دانست نه ایمان را.تفکر را مایه نجات می

هایدگر همواره از وحی دور مانده بود و به 

فتوحات و شهودهای آزاد از تفکر وحیانی با نحوی 



وحدت اجمالی، با صورتی از این تفکر، که به 

گرائید )و می ،تسامح باید آن را و حی دل خواند

ن از او است(. تفکر گیری متدی ناهمین علت بهره

هایدگر بیش از همه حوالت تاریخ غرب را بازگفت 

و ادیان غرب از جمله یونانی، یهود و مسیحیت را 

گفت، بلکه دید. از زبان ادیان سخن نمیمستور می

کوشید از طریق تفکری که آن را معنوی و عین می

های اصیل دین و خواند به سرچشمهپارسایی می

در آن حاضر و ظاهرند بازگردد، عالمی که قدسیان 

که دعوی آنو در پرتو عالم قدسی سکنی گزیند، بی

شدن را آغاز کند. فردید این ساحت آن جهانی

ایمانی پنهانی هایدگر را در پرتو وحی محمدی به 

 آزمود. جان می

ممیزه تفکر فردید از بقیه، تفقه دو  -041

ت ساحتی او بود در ملکوت و ناسوت، تا در ناسو

سنت »نیز تصرف نماید. بر عکس نظرگاه تک ساحتی 

رنه گنون و بوکهارت و سید حسین نصر و « مفهومی

نظرگاه تک ساحتی دور از مفاهیم  یا بر عکس  

های نارشیسی ملکوتی آشوری و بر عکس عال م خلسه

کربن چون شایگان و بدتر از همه عالم پوزیتو 

که دین  های پوپری شبه عرفانیسروش و دار و دسته

 ،کنند و از هرگونه تأم لات کلو علم را دو شقه می

 اندیشانه پرهیز دارند.

بودن به معنی درک کثرت و وحدت است به تاریخی

طوری که ثابتْ حجاب  متغی ر، و متغیر حجاب ثابت 

نشود. در گذشته فقدان نگاه تاریخی و تحقق انسان 

در عالم و زمان فانی، به نگاه تک ساحتی به 

که حکما به عالم کثرت کوت انجامیده است. چنانمل

نگریستند. در از ورای حجاب حق و زمان باقی می

تک ساحتی، در جهان کنونی پس از  مقابل این تفکر  

مدرنیته، جهان از حجاب زمان فانی مورد تأم ل 

قرار گرفت و قدسیان در افق شهود نفسانی بشر 

را مستور شد و یا تسلیم در مقابل مدرنیته 



پیشنهاد کردند و یا گفتند باید سنت را حفظ کرد 

و تجددزده نشد و در این راستا معماری چارطاقی، 

موسیقی مقامی که در کنارش سفره نذری و ادعیه 

و قرآن و حکمت صوفیانه باشد را پیشنهاد کردند 

های و تنها راه احیای سنت را افزایش نشر کتاب

ز هرگونه تعل ق عرفانی و کلامی دانستند و پرهیز ا

سان خاطر به تفکر شرعی یا فقهی و کلامی و بدین

امثال نصر جزایر بیگانه در اقیانوس مدرنیته 

 کنند.ایجاد می

گویند: برای همطرازی با تمدن و یا می -044

تکنولوژیک راهی جز توسعه تکنیکی نیست و در این 

ها باید موانع فرهنگی سنتی را از راه به زعم آن

داشت )دولتیان و دانشگاهیان مذهبی چنین میان بر

ها از تفکر کنند(. فردید بر عکس همه اینفکر می

گر و انتظارگر که به نحوی تقدیری در ذات آماده

گفت. از کرد، سخن میعالم، ظهور و بسط پیدا می

توان در ذات ظلمانی طریق این تفکر معنوی می

جود شیطانی غرب نفوذ کرد تا آن ساحت استتاری و

حق که همان اسماء الهی و نور محمدی است، به 

گشایش حاصل کند  -نه اراده بشری -اراده الهی 

سان است که ساحت ابلیسی آخرالزمانی فرو و بدین

ریزد و فتوح ساحت قدسی نور محمدی گشایش می

 شود.یابد و امکان زیستن ایمانی حاصل میمی

توان حضوری ه سیاسی نمیضمسل م بدون معار

گر داشت و فردید با اسیران جادوی تکنیک آماده

آمد، او از کلی ت درد کنار نمیو اشراف سیاسیون بی

از مدرنیته و  -گذرکننده نظام دینی 

که در وجود امام خمینی تجلی یافته  -مدرنیتهپست

کرد. همین موجب شد که از همان بود، دفاع می

ر بازرگان، بنی صدر، سروش و بسیاری دیگ ،آغاز

 را نفی کند.

زیست، در فردید در حاق ظلمات آخرالزمان می

که آن را چون همه بشریت مدرن به جان آزموده حالی



باشد. در این ظلمات گهگاه نوری از ملکوت در 

جان و دلش تابیدن گرفت و ساحت دو عالمی او را 

جا اشیاء چون مظاهر وجود ساخت. از اینظاهر می

شد که باید فتوح حاصل ای از راز میحق و جلوه

دو عالمی بود که مظهر قهر  کنند. در این ساحت  

الهی و تحت تربیت این اسم قرار گرفت. اساساً 

توان یافت که اندک متفکرانی را در این جهان می

شده قهر حق نباشند، اما او با این قهر  تربیت

کرد. رب انی آدمیان را به سوی تعالی دعوت می

تاریخی و جهانی را که مقضی  بسیاری این تقدیر

کنند پرخاش می ،یابندحق هست نه مرضی حق، در نمی

شان شان و انکشافی در دلکه نوری در ناصیهآنبی

پیدایی حاصل کند، اما فردید این مقضی را 

دانست که مدرنیته مرضی او دریافته بود و چون می

نیست، هرچند بسا تقدیر عالم و آدم باشد، 

شوندگان به آن ا آن بیگانگان و تسلیمستیز بمقام

 را داشت.

فردید پایان راه نبود، آغاز راه بود،  -044

نیز آغاز راه  «علیهتعالیاللهرضوان»که امام خمینیچنان

الله بود. این راه با ظهور بقیۀ الله و  بقیۀانکشاف 

گشایشی تام  پیدا  ،رفع استتار و کشف آن محجوب

فاصله بگیریم و به نور  کند. هرچه از فردیدمی

محمدی و ولایت تقرب جوییم، مطلوب روح مطلوب روح  

اگر در طلب عال م و آدم دیگر  او خواهد بود. اما 

این فاصله به معنی دوری از نور محمدی باشد، 

شدن است و وحدت همان تسلیم ظلمات آخرالزمان

پیداکردن با ساحت دانی و تنزلی وجود فردید 

ن ساحتی که بیشتر با فلاسفه غرب خواهد بود. هما

کند و در انگارانه آن وحدت پیدا میو شهود نیست

مقام صرف شعر و شاعری نسبت به ساحات ناسوتی 

 گیرد و فردید چنین نبود. اندیش غرب قرار می

تفکر اُنسی و خودآگاهی  تاریخی به مثابه طریقت 

هرگاه به روح ایمانی  ،تفصیل بعد از اجمال دوم  



تقرب جوید، عال م متفکر به ساحت قدس تعلق خواهد 

داشت، دیگر به ص رف مفاهیم تفصیلی و شهود اجمالی  

شود، بلکه تفکر دینی با آگاهانه محدود نمیدل

تفکر خودآگاهانه ایمانی هماهنگی هست و همین 

باید راه و طریقت تفصیلی بعد از  ،راه تألیفی

شد، اما نشد و آن تفکر نو یاجمال امام م

اسکولاستیکی و روح مدرنیته مستتر در آن همراه 

با روشنفکری مدرن نوع جلال آل احمد )نحله اصالت 

عقل انتقادی سروش تا نحله کارگزاران و 

های چپ( اساس تفصیل بعد از اجمال امام مذهبی

 خمینی شد.

شاید اگر زبان استاد همان قدر که مظهر  -544

شد، عالم موجود قهر الهی بود، مظهر لطف میجلال و 

شد و به عصر انتظار تر بر هم زده میقدری بیش

 شدیم.تر میدیکزحقیقی ن

شان پرهیز از تفصیل بعد از امام اساساً خصلت

گزید. اجمال بود و همواره در افق اجمال سکنی می

هایی در جنگل راهتفکر امام بیشتر مانند کوره

انسان را از این جنگل هیولایی  مدرنیته بود که

بخشید و خوفناک با دام و ددهای مهیب رهایی می

رساند، از جدیدبودن این به فضای باز و روشن می

تمدن و سیاست شیطانی آن با طریق سنتی و دینی 

تر از همه رجوع به حقیقت دیانت گفت و مهمسخن می

داشت و در عالم تصرف میکرد. ولی استاد فردید 

هت مظهریت اسم جدید و خروج از آن در باره به ج

آید، جهانی و تقدیر مدرنیته به سخن می این جنگل  

از اخلاق و سیاست و فلسفه تا هنر و علم و 

تکنولوژی و تاریخ نهضت روشنفکری و ... سخن 

گویند شهید مطهری در باره استاد گفت... میمی

ی شناسشان بیش از اسلامفرموده: ایشان کفرشناسی

است و استاد گ له داشت که چرا مطهری، دکارت و 

خواند؟ یا بشر امروز انگار را الهی مینیست هگل  

 تر از پیشینیان بخواند.را مترقی



زیستن در جهان کنونی به نحو دینی، در جهانی 

کند، که اسم قهر و تقدیر غربی آن را اداره می

مشکل است مگر و تنها طریق سلوک برای گذشت از 

نکردن ن تقدیر، ستیز با مظاهر این اسم و تمکینای

 در برابر سیاست جهانی است.

طلبانه با ما امروزه بیشتر ستیز سیاسی استقلال

غرب داریم ولی تمنی ات ما قبول تکنیک و توسعه 

صنعتی و علمی با نحوی انفعال و نه تصرف، است، 

دفاع مقدس  –نه برای ایجاد عالم دینی و معنوی 

  -تکنولوژی را به صورت ابزار در آورد

امام به قوم آموخت که با رجوع به دین  -545

همه عالم موجود پس خواهد نشست و انقلابی در جهت 

 رجوع به باطن در کنار حفظ ظاهر محقق خواهد شد.

حکمت اُنس و علم »استاد از طریقت خود به 

لم جدید تعبیر کرد، نظراً از عا« الاسماء تاریخی

 گذشت.

 


